
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

 معاصر: هم دوره، هم عصر                                                                  پیشوايی: رهبری

 هاتعالیم: آموزش                                                                جلوه: ظاهر                        

 ولايت: رهبری دينی                                                                           قیام: خیزش

 زايا: آفريننده، خلاق                        فقیه: دانشمند                                                           

 فرزانه: دانشمند، عالم
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 ادبیات انقلاب

 واژه های مهم

 منش: رفتار                                                                                          انسجام: يکپارچگی

 ايثار: از خود گذشتن                                                                            واقعه: اتفاق              

 کرامت: بزرگواری                                                                                 تعهد: پیمان بستن

 بسیج: آمادگی                                                شرافت: بزرگواری                                

 ولايت: رهبری                                                                                     حماسه: دلیری، شجاعت

 درون مايه: اصل هر چیز، محتوا                  ها                                                                فضیلت: خوبی

 آرمان: آرزو، امید

 

 ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنايه سخنی است که دو مفهوم دارد:      

 وم دور            . مفه1

 . مفهوم نزديک2

 «درکنايه مقصود گوينده، معنای دورِ آن است. » 

 مثال:

 دست روی دست گذاشته است:

 .شخصی که يک دستش را روی دست ديگرش گذاشته استنزديک: . مفهوم 1

 «کنايه » . دهداين شخص، کاری انجام نمی. مفهوم دور: 2

 مثال:

 هنوز از دهن، بوی شیر آيدش:

 دهد.. مفهوم نزديک: دهنش بوی شیر می1

 «کنايه » . تجربه استهنوز بچه و بی . مفهوم دور:2

 مثال:

 فلانی، ريش سفید است:

 هايش سفید است.. مفهوم نزديک: آن شخص، ريش1

 «کنايه » . آن شخص، باتجربه است. مفهوم دور: 2

 

 

 کنایهدانش ادبی: 

43 

0 

مستقیم صحبت کنايه: هرگاه بخواهیم دربارة مطلبی، به طور غیر

 کنیم.کنیم و مقصود خود را بیان کنیم، از کنايه استفاده می

 


